
خاله سوسكه داشت حياط خانه را جارو مى كرد.

آقا موشه خيس آِب شد.شنگول خان شلنگ آب را برداشت و ...

را  و حياط  بست  دُمش  به  را  موشه جارو  آقا 
جارو كرد. 1
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خاله سوسکه و 
آقا موشه

جارو كرد.

آخ خسته شدم!

بده به من جارو كنم.
تو برو استراحت كن.
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خب، دارم 
جارو مي زنم.

آهاى! چرا
گرَد و خاك راه انداختى؟

آي، واي ... چرا 
آب مى پاشى؟

مى خواهم گرَد  و
 خاك را كم كنم.

چرا موش آب 
كشيده شدي؟

از دست اين
 شنگول خان!

2

جارو
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خاله سوسكه دست آقا موشه را كشيد. آقا موشه 
پرتاب شد توي اتاق.

جارو پرت شد و خورد به سر شِنگول خان.

زود باش بيا تو      
ُاتاق سرما نخوري.

اِ ... چرا من گير كردم؟

دستت را بده به من ... 
حالا بيا تو.

فهميدم ...
جارو به دُمم بسته شده!

نه، جارو از دُمت 
كنده شد!

واي،فكر كنم دُمم كنده 
شد!

آخ سرم!
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